دستگيري و اجراي حکم سه متهم ديگر پرونده آيت الله بروجردي
پس از احضار ، بازداشت و اجراي حکم چهار سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان همدان ، حبيب قوتي از متهمان پرونده آيت الله بروجردي ، روز جاري "مجيد الستي" 35 ساله بعنوان متهم رديف هفتم پرونده مذکور به دادساري ويژه روحانيت احضار و جهت اجراي 4 سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان زنجان موقتاً روانه زندان اوين گرديد.
ايشان در خرداد 1386 در دادگاه اوليه محکوم به اعدام گرديده بودند که در سايه تلاش فعالان حقوق بشر اين حکم به 4 سال زندان توام با تبعيد تقليل يافت . وي که فوق ليسانس عمران مي باشد در پي محکوميت مذکور از مشاغل دولتي محروم و حتي از داشتن بيمه درماني نيز محروم گرديدند . همچنين لازم به ذکر است نامبرده در طي 10 ماه بازداشت سابق در زندان اوين مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفته بودند.
"مهرداد سوري" 36 ساله متهم رديف هشتم پرونده آيت الله بروجردي ، ديگر بازداشت شده روزجاري مي باشد ، نامبرده جهت اجراي 2 سال حبس تعزيري به دادسراي ويژه روحانيت احضار و پس از بازداشت به زندان اوين منتقل گرديد . آقاي سوري که در مهرماه سال 85 بازداشت گرديده بود در زندان اوين و در زمان بازداشت مورد بدرفتاري و شکنجه جسمي قرار گرفته بودند و پس از توديع قرار وثيقه 60 ميليون توماني موقتا تا زمان صدور و اجراي حکم آزاد گشتند.
وي بعنوان يک فرد متاهل و داراي سرپرستي بالاخص پس از محروميت شغلي در فشار شديد اقتصادي قرار گرفتنه اشت.
ديگر متهم بازداشت شده روزجاري ، "محمد رضا صادقي" 36 ساله بعنوان متهم رديف نهم مي باشد که همچون دو فرد ديگر پرونده پس از احضار به دادسراي ويژه روحانيت بازداشت و جهت تحمل دوسال حبس تعزيري به زندان اوين منتقل گرديدند.
ايشان نيز در مهرماه سال 85 بازداشت و در زندان مورد بدرفتاري قرار گرفتند که از ناحيه پاي چپ و جمجمه دچار آسيب ديدگي شدند و نهايتاً پس از تحمل 4 ماه زندان با توديع وثيقه 50ميليوني تا زمان صدور و اجراي حکم آزاد گرديدند.
همچنين وي بعلت تدام حمايت از آيت الله بروجردي در آذرماه سال گذشته مجدداً بازداشت گرديدند. وي که بعنوان مسئول بخش کاميپوتر يکي از ادارات دولتي مشغول فعاليت بود پس از اولين بازداشت از شغل دولتي اخراج و محروم گرديد.
گفتني است ساير متهمان آيت الله بروجردي که جمعاً در مرحله اول 11 تن مي باشند که از احکام 4 تا 2 سال حبس تعزيري را دريافت نموده اند ، جهت اجراي حکم طي روزهاي آينده احضار و بازداشت خواهند گرديد.
چهارده ميليون ایرانی زیر خط فقر ، مسئولان در تعطیلات

گزارش فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي انتشار می یابد حاکی  از افزايش افراد زير خط فقر از 18 درصد به 19 درصد با وجود افزایش 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران است . اما این امار و ارقام برای دولت مردان ما معنا و مفهومی ندارد به طوری که علی اکبر جوانفکر از مشاوران رئیس جمهور گشت و گذار و سیر و سیاحت را دلیل بر بهبود وضعیت معیشتی مردم می داند . 
در تازه ترین گزارش فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند.  در گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه‌هاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود. در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست. نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد كه به رغم تبليغات انجام‌شده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند. گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافته‌اند. این در حالی است که مشاور رسانه ای رئیس جمهور از شاخصه های مهم نشاط و شادابی یک جامعه ، علاقه و تمایل مردم آن به گشت و گذار و سیر و سیاحت می داند .  به گزارش سایت فردا نیوز علی اکبر جوانفکر از مشاوران رئیس جمهور در وبلاگ خود نوشته است : یک تعطیلی سه روزه را در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و بسیاری از مردم با استفاده از این فرصت به سفر رفتند. این مساله گویای بهبود وضعیت معیشتی مردم است . آن سو تر محمود احمدی نژاد عصر روز (يكشنبه)  در مصاحبه اختصاصي با شبكه ان.بي.سي آمريكا در پاسخ به سوالي درباره برخي مشكلات اقتصادي كشورمان، خطاب به مجري شبكه ان.بي.سي گفت: شما نگران ملت ايران نباشيد! مردم ايران خودشان مشكلات داخلي خود را حل خواهند كرد. طرح چنين سوالاتي مثل اين است كه گفته شود چرا بيش از 1.2 مردم آمريكا يعني بيش از 3 ميليون نفر در زندان هستند و يا اينكه چرا هنوز بازمانده هاي طوفان كاترينا آواره بوده و بيش از 40 ميليون نفر بي خانمان هستند؛ چنين مسايلي مربوط به اوضاع داخلي آمريكا است . 
منبع : با مردم
آزادي دو فعال دانشجويي کامياراني
در پي راهپيمايي مسالمت آميز مادر فرزاد کمانگر و استقبال مردم و به خصوص فعالان مدني از اين راهپيمايي دو فعال دانشجويي کامياراني به نامهاي کاوه محمدي و ارسلان صادقي بازداشت گرديدند ، آقاي صادقي مدير مسئول نشريه ي اشتراک در دانشگاه اصفهان و از فعالان مدني وحقوق کودک،(دانشجوي رشته ي مهندسي فناوري اطلاعات) مي باشد .
بازداشت اين افراد تنها به دليل حرکت به سمت جمعيت تجمع کننده بوده است و هيچگونه ارتکاب جرمي از سوي اين افراد صورت نپذيرفته بود ، بازداشت اين افراد کاملا غيرقانوني بوده است .
اين افراد با قرار کفالت صبح روز جاري آزاد گرديدند.
محکوميت يک فعال سياسي به حبس تعزيري
حميدرضا شيخ الملوکي فرزند حبيب الله ، فعال سياسي در تاريخ 4/2/87 در منطقه شهرري به دليل پخش اعلاميه هاي يک سازمان سياسي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بند 209 زندان اوين منقل گرديد ، وي پس از تحمل 47 روز سلول انفرادي و جمعا 75 روز بازداشت در بند 209 زندان اوين در 29/3/87 به دادگاه انقلاب منتقل و بعنوان تبليغ عليه نظام آخرين دفاعيات خود را ارائه نمود.
سرانجام آقاي شيخ الملکوي در طي يک دادرسي مبهم به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس تعزيري محکوم گرديد ، وي که هم اکنون در اندرزگاه 7 زندان اوين به سر مي برد ، حکم صادره را در طي روزهاي اخير در زندان دريافت و نسبت به حکم صادره اعتراض نموده است . وي فاقد وکيل و امکان دفاع از خود بوده است.
تهديد فعالان دانشجويی در كرمانشاه
طی هفته‌ی گذشته دو تن از فعالان دانشجويی در كرمانشاه به نام‌های امير جمشيدی و سياوش باوندپور بارها از سوی افراد ناشناس كه به نظر می‌رسد از نيروهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی باشند از طريق مراجعه به درب منزل و نيز ارسال SMS‌های تهديدآميز از طريق شمارهای مشكوك و ناشناس برای آن‌ها مورد تهديد قرار گرفته‌اند.
این دو از فعالین دانشجویی کرمانشاه می باشند.
اعتراض به ادامه‌ی بازداشت دو عضو سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
با گذشت يك هفته از بازداشت سامان رسول‌پور روزنامه‌نگار و عضو هيئت اجرايی سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اروميه به سر می‌برد و از سه روز پيش نيز تماسش با خانواده قطع گرديده و هيچ اطلاعی از وضعيت اين فعال مهابادی در دست نمی‌باشد. اين در حالی‌ست كه مسئولان اداره اطلاعات مهاباد در روزهای نخست بازداشت آقای رسول‌پور قول آزادی وی را طی دو ـ سه روز آينده و پس از اتمام بازجويی‌ها به خانواده ايشان داده بودند و خود سامان نيز در تماس تلفنی كوتاهی كه با خانواده‌اش داشته نسبت به آزادی خويش ابراز اميدواری نموده بود. اما مشخص نيست روند بازجويی از سامان رسول‌پور كه فعاليت‌های مطبوعاتی و حقوق بشری‌اش در قالب همكاری با نشريه روز و عضويت در سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به شكلی علنی و مدنی انجام پذيرفته به چه صورت طی می‌شود كه تا اين مدت به طول انجاميده است.
همچنين زينب بايزيدی ديگر عضو سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و فعال كمپين "يك ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض ‌آميز" نيز كه از 25 روز پيش در بازداشت اداره اطلاعات مهاباد به سر می‌برد، پس از يك بار تعويق در دادرسی دو روز پيش از بازداشتگاه به دادگاه انقلاب اين شهر منتقل شده و مراحل بازپرسی پرونده را طی نموده و در رابطه با فعاليت‌های خود مورد تفهيم اتهام قرار گرفته است كه متأسفانه به دليل عدم اطلاع رسانی از سوی دستگاه قضايی خبری از موارد اتهامی نسبت داده شده به ايشان در دست نمی‌باشد. 
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با ابراز نگرانی از وضعيت آقای رسول‌پور عضو هيئت اجرايی اين سازمان و نيز خانم بايزيدی فعال جنبش زنان و ديگر عضو سازمان اعتراض خود را نسبت به ادامه‌ی بازداشت اين دو فعال كُرد اعلام می‌دارد و خواستار آن است تا مقامات مسئول هر چه زودتر امكان آزادی آنان را فراهم آورده و به رفتارهای اين چنينی با فعالان جامعه‌ی مدنی در ايران و كردستان پايان دهند.
شکنجه شش فعال مدني در اداره اطلاعات شهر سنندج
سه معلم کامياراني به نامهاي حسن قرباني، کاوه رستمي ،احمد قرباني بهمراه سه فعال حقوق بشر به نامهاي سما بهمني (از بندرعباس) ، حبيب بهمني (از بندرعباس) و فرزاد حسن ميرزائي (از بوکان) به دليل پيگيري وضعيت و حمايت از فرزاد کمانگر ، معلم محکوم به اعدام از تاريخ 2/5/87 در منطقه کامياران بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گرديدند.
اين افراد از روز بازداشت به سلولهاي انفرادي منتقل و مورد بدرفتاري قرار گرفتند ، خانواده هاي اين افراد مکرراً از سوي اداره هاي اطلاعات شهرهاي سنندج ، کامياران ، خرم آباد و بندرعباس جهت پيگيري وضعيت بستگان بازداشت شده خود به ستادهاي خبري احضار ، بازجويي و تحت فشار و تهديد قرار گرفتنده اند .
بر اثر پافشاري خانواده ، سما بهمني فعال حقوق بشر بازداشت شده ، تماس تلفني کوتاهي داشته است که در تماس مذکور نامبرده تنها و مکررا خواستار عدم پيگيري وضعيت خود و بازگشت خانواده خود شده است ، خانواده اين فعال حقوق بشر ضمن نگران کننده خواندن گفته هاي خانم بهمني معتقد هستند که گفته هاي نامبرده تحت فشار بيان شده است .
همچنين خانواده يکي از معلمان کامياراني پس از تحصن مقابل دفتر ستاد خبري اداره اطلاعات سنندج و پافشاري در پيگري وضعيت اين فرهنگي بازداشت شده ، موفق به ملاقات بسيار کوتاهي با فرزند خود گرديدند که مشاهده آثار ضرب و شتم بالاخص در دستان نامبرده و عدم امکان راه رفتن صحيح وي ، باعث نگراني بسياري از وضعيت اين افراد گرديده است. افراد فوق طي پيامي به خارج بازداشتگاه از شکنجه خود در اين مکان خبر داده اند.
بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج يکي از مخوف ترين بازداشتگاههاي امنيتي سراسر کشور مي باشد که بارزترين نمود اخير آن قتل ابراهيم لطف اللهي دانشجوي سنندجي در اين اداره اطلاعات مي باشد . اکثريت افرادي که مدتي را در اين بازداشتگاه به سر برده اند از اعمال متداول شکنجه هاي وحشيانه بر عليه متهمين خبر داده اند . 
شايان ذکر است سه معلم مذکور پس از بازگشت از جلسه تهران که مشترکاً با حضور اعضاي کانون صنفي معلمان ايران و وکيل پرونده آقاي کمانگر بوده و به بهانه واهي شرکت در تجمع کاملا قانوني و مسالمت آميز سنندج بازداشت گرديدند و سه فعال مدني ديگر که با طي هزاران کيلومتر مسافت ، تنها بر اساس حس انسان دوستي و وظيفه اجتماعي خود در جهت شرکت در تجمع مذکور به منطقه کردستان عزيمت نموده بودند نيز بصورت جمعي بازداشت گرديدند.
نظر به وضعيت نگران کننده اين افراد ، بازداشت و نگهداري غيرقانوني آنان و عدم پاسخگويي دستگاه قضائي و امنيتي و دريافت گزارشات و مستندات نگران کننده از وضعيت ، بالاخص سلامت روحي و جسمي اين افراد ، بدينوسيله به اطلاع افکار عمومي ميرسانيم در صورت تداوم وضعيت نگران کننده اين فعالان مدني و فرهنگي و براي بيان خواست آزادي و شفاف سازي بازداشت آنان و اجراي قانون تجمعي اعتراضي را در مقابل نهاد قضائي و يا ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهر سنندج برگزار خواهيم نمود.


دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران ، 12 مرداد ماه 1387 برابر با 02-08-2008
ارسلان صادقی یکی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه کامیاران بازداشت شد
روز گذشته 11/5/87 در پی برگزاری تجمعی در مخالفت با اعدام مخالفین سیاسی در شهر کامیاران،  ارسلان صادقی  دانشجوی مبارز آزادی خواه وبرابر طلب، مدیر مسئول نشریه ی اشتراک در دانشگاه اصفهان واز فعالان مدنی وحقوق کودک،(دانشجوی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات) در خیابان شهر دستگیر شد. در حال حاضرهیچ اطلاعی از جا و مکان بازداشت وی  در دست نیست. گفتنی است ارسلان صادقی از ضعف جسمانی شدید رنج می برد وتحت نظر دکتر معالج می باشد.

با بازداشت ارسلان صادقی ، تعداد بازداشت شدگان از مجموعه فعالین دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب  به شش نفر رسید.

1-     عابد توانچه دانشجوی رشته معدن دانشگاه پلی تکنیک تهران ( زندان اراک و در اعتصاب غذا)

2-     فرزاد حسن زاده دانشجوی رشته آمار دانشگاه فردوسی مشهد

3-      محمد میزبان دانشجوی رشته رشته آمار دانشگاه فردوسی مشهد

4-     پیمان غلامی  دانشجوی رشته برق دانشگاه صنعتی تبریز

5-     جواد علیخانی دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

6-     علی عبداله زاده دانشجوی رشته برق دانشگاه صنعتی سهند تبریز
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حمید بنازاده اصغر بنازاده  شهلا زرین فر
جرم ناکرده ما این بود که برای دیدار از فرزندان رفته بودیم

دیروزدر اخبار رادیو ی جمهوری اسلامی گفته شد که تعدادی از خانواده های مجاهدین  که از نظر رژیم فرزندان آنها در شهر اشرف زندانی مجاهدین هستند با مقامات عراقی تماس گرفته و خواسته اند که ترتیب سفر آنها به شهر اشرف برای دیدار از فرزندانشان را فراهم نمایند .
منهم خواستم بگویم که خانواده ما درسال 83 بعد از سقوط دولت قبلی عراق جهت آگاهی و اطلاع از از فرزندانمان که حدود 20سال بود از آنها خبری نداشتیم راهی عراق شدیم تا از کسانی که رژیم امروز برای دیدار آنها امکانات سفر فراهم میکند خبری یرای مادر پیرمان بیاوریم که   در آنزمان از بمباران پایگاههای مجاهدین و کشتار آنها توسط نیروهای آمریکائی و انگلیسی که با دلالی جک استراو ( دریک هفته دو بار به تهران برای معامله کثیف کشتار مجاهدین به تهران سفرکرد) رژیم در نشئه بمباران وقتل عام فرزندان ما جشن وپایکوبی میکرد از شادی کشتار آ نها سر از پا نمیشناخت ولی ما نگران سلامت و زنده بودن آنها بودیم  در آن سفر پس از زیارت عتبات پرسان پرسان راهی شهر اشرف شدیم که یک دیدار تاریخی وبیاد ماندنی برای ما بود .
 بجز ما ، خانواده های دیگری نیز از نقاط مختلف ایران  وحتی از کشور های دیگر که فرزندانشان در اشرف بودند آمده بودندتا فرزندانشان را ببینند وپدری با خود مقداری نان و مواد غذائی آورده بود که به فرزندش بدهد چون تبلیغات شبانه روزی رژیم میگفت که مجاهدین اشرف در صحرای بی آب وعلف عراق از گرسنگی ریشه گیاهان را میخورند و در وضعیت رقت باری قرار دارند .مارا در هتل ایران ، شهر اشرف اسکان داده بودند پدری از من پرسید که اینجا چیزی برای خوردن پیدا میشود؟پرسیدم چطور مگر؟ گفت میخواستم هم برای خوردن خودم هم برای خوردن تنها فرزندم که از قبل از انقلاب جهت تحصیل به آمریکا رفته بود ولی حالا در اشرف زندگی میکند و25سال است که ندیده ام میگویند: چیزی برای خوردن ندارند .من دیدم که چه تبلیغات نا جوانمردانه ای برای نگرانی خانواده هاایجاد کرده بودند واین خود انگیزه ای شده بود برای خانواده ها که بروند  وفرزندانشان را پیدا کنند و دروغهای شاخدار رژیم عیان شود. در چنین جوی بود که ماهم دیداری از اشرف داشتیم وچند روز مهمان بچه هایمان که حالا کوهمرد و شیرزن شده بودند ،بودیم بقیه داستان جالب تر میشود که بعد از 2 سال سربازان گمنام  5نفر از خانواده مارا جهت بازجوئی به شعبه امنیت دادگاه انقلاب تلفنی فرا خواندند که مادر 85 ساله مان نیز بود وبعداز رفت آمدهای زیاد که حدود یکسال و نیم بطول انجامید  تادادگاهی برای ما تشکیل شد شعبه 28 به قضاوت قاضی مقیسه یا بانام مستعار دهه 60 ناصریان که انموقع قاضی دادیار ناظر بر زندان بود و زندانیان دهه 60 با اعمال  او خوب آشنا هستند و اغلب یادگاری  وخاطره ای از او دارند ،
 در هر حال ما محکوم شدیم چون از قبل قرار براین شده بود که ما محکوم شویم  و محکوم شدیم در کیفر خواست مطالبی عنوان شده بود که در دوران بازجوئی هیچکدام از ما ،آن اتهامات را قبول نکرده بودیم چون واقعیت نداشت و در کشور ما عملی که در هیچ کجای دنیا جرم نیست وحتی مجلس شورای اسلامی هم آنرا جرم نشناخته ( دیدار از خانواده)وفقط برای اینکه در دادگاه مارا یجرم نا کرده محکوم نمایندعنوان کرده بودند بهر حال دادگاه ما 5+1 نفر که یکنفر هم در سفر با ما همراه شده بود ( شیر محمد رضائی ) چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون داشتن وکیل و بدون اجازه دفاع کردن ، هر اعتراض ما با توهین و تند خوئی قاضی روبرومیگشت ،جرم ناکرده ما این بود که برای دیدار از فرزندان و خانواده به اشرف سفر کرده بودیم وحالا باید تاوان آن سفر را میدادیم .در طول دادگاه  قاضی مقیسه  خطاب به  اصغر بنازاده و شیر محمد رضائی میگفت :  شما که در سال   67سال قتل عام زندانیان سیاسی ومجاهدین در زندان بودید چرا زنده مانده اید و اعدام نشده اید؟ که در جواب گفته بودند : که ما یک جانی داشتیم که اختیارش در دست شما بود !! کاری ازدست ما برنمی آمد

 در طول مراحل بازجوئی  ودادگاه هیچوقت احضاریه کتبی برای ما ارسال نشد همیشه تلفنی احضار میشدیم ویکی از قانونهای نانوشته قانونمداران ، بی قانونی و زیر پا گذاشتن حتی قانون خودشان براحتی آب خوردن است.

 بهر حال برای ابلاغ حکم  بازهم تلفنی احضار شدیم بی خیر از همه جا  یکبار شفاهی تند و سریع حکم برایمان خوانده شد بدون اینکه رو نوشت حکم را بما بدهند وطی آن : خانم شهلا زرین فر 50 ساله یکسال و اصغر بنازاده و حمید بنازاده هرکدام دو سال  وآقای شیر محمد رضائی هم 4 سال ودو نفر خانم هم بعلت کهولت سن و مریضی تبرئه ..

 طبق صراحت حکم حبس بدل از تبعید بود که مارا هم حبس دادند و هم تبعیدمان کردند به زندان رجائی شهر و حکم ما باستنادماده 186 قانون تعزیرات که ربطی به اتهام واهی ما نداشت بود.

ومارا از همانجا به زندان اوین بردند وحدود یکماه ونیم بعد ، از اوین به زندان رجائی شهر کرج که با دستبند و پا بند بسته شده بودیم ودر سرمای زمستان اسفند 86 پس از ساعتها معطلی  که جای زخم پا بند تا  هفته ها در ساق پای خانم شهلا زرین فر همراه  این عده باقی بود و حتی در زندان پانسمان هم نکردند برده شدیم  ویکنفر هم از اوین همراه این عده اضافه شده بود که بعدآ متوجه شدیم آقای صالح کهندل فعال حقوق بشری ومحکوم به 10 سال زاندان توسط قاضی صلواتی شعبه 15 شده بود میباشند.

 زندان رجائی شهر همانطور که معروف است مخوف ترین زندان و تبعید گاه زندانیان سیاسی میباشد. زندانیان سیاسی را با وجود قانون  طبقه بندی زندانها و تفکیک جرائم در میان زندانیان خطرناک  وحتی مریض های  دارای امراض مسری نگهداری میکنند وعدم اجرای اصل تفکیک جرائم بعنوان حربه ای در دستگاه امنیتی وقضائی برای اعمال فشار برزندانیان سیاسی رسمیت یافته است 

 ما 4نفربین 50 تا 60سال سن داریم. در زندان این محکومین عادی را که اغلب غیر عادی و خطرناک هم هستند ازنظر میگذرانم و باایشان صحبت میکنم محصول تبعیض و فقر فرهنگی و فقر مالی قربانی این جامعه و گرداننگان آن هستند و در عوض برای فرزندان ما در این کشور برایشان آنقدر جا را تنگ کردند که برای مبارزه با فقر و بیعدالتیها و بدبختی مردم دیار غربت را برگزیدند ودر سخت ترین شرایط ،جان ومال را در طبق اخلاص گذاشته ودر راه آرمانهای مقدس شان بی امان ونفسگیر شبانه روز مبارزه میکنند این جوانهای معتاد وخلافکارچی از آنها کم دارند ؟!  چرا باید در ایران 70 میلیونی بگفته رئیس قوه قضائیش درسال بیش کشور هند بالای یک میلیاردنفری پرونده قضائی تشکیل شود ؟؟!مگر قانون اساسی طبق اصل 126 قوه قضائیه را موظف به پشتیبانی حقوق فردی واجتماعی افراد جامعه  ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار گسترش عدل و آزادیهای مشروع نکرده؟ آیا قوه قضائیه میتواند ادعا کندکه بوظایف قانونی خود عمل کرده ؟ واسلام و عدالت را توسعه داده؟ 

 عملی را باید قانون جرم بشناسد واعلام کند تا کسی را که مرتکب آن عمل خلاف شد بگوئیم مجرم است .  ودیدار از خانواده در هیچ قانونی جرم حساب نشده ودادگاه نمیتواند برای عملی که مجلس شورای اسلامی آنرا جرم ندانسته و معرفی نکرده کسی را مجازات کند واین حکم مخدوش و باطل است.

در زندان  بند نسوان  وضع بد تر از جاهای دیگر است ،زنان قربانی نظام اجتماعی حاکمیت فعلی از کم سن وسال ها تا زنان پا بسن گذاشته از جرائم مختلف،معتادهن وسارقان و قاتلان و فروشندگان  وسوداگران مواد مخدر و جرائم باندی  که به 14 فقره انواع مختلف میرس .

تغییر بعضی از قوانین تعدادی از جرم ها دیگر امکان بروز نخواهد داشت .

 در اینجا کپی حکم دو نفر از محکومین از 4 نفر را می آورم تا معلوم شود که بجز دیدار خانواده کار دیگری سر نزده  است در ضمن در حکم اصغر آمده که در سال 60  به 2سال زندان محکوم شده  وآزاد شده ولی نوشته نشده کی آزاد شده است . بجای 2سال 4 سال زندان کشیده وباصطلاح 2 سال هم ملی کشی کرده است .در سال 64 آزاد شده است.

خانواده بنازاده

12 مرداد 1387

لازم به یادآوری است که در حال حاضر تعدادی از خانواده ها که با فرزندانشان دیدار کرده اند و در زندان بسر می برند عبارتند از :خانم زهرا اسدپور کرجی ،فاطمه جوشن،هود یازرلو بدلیل همراهی با مادرشان

زهرا علیقلی که در حال حاضر در حال درمان می باشد و عباس عسگرزاده و همچنین علیه تعداد زیادی از مادران و پدران پیر آنها پرونده سازی شده است.

انتشار:

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
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